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را  او  اما  است  محمد  نامش  عظیم‌زاده-  محبوبه 
حتی  که  آن‌قدر  می‌شناسند،  »سردار«  نام  با  بیشتر 
در قاب‌عکسش هم که روی دیوار خانه، خوش نشسته 
است، عنوان »شهید سردار مقدم« به‌چشم می‌خورد. 
اینکه  از  بیشتر  که  داستانی  دارد؛  هم  غریبی  داستان 
نقطۀ  به  رسیدن  برای  را  جوان  یک  بازی‌های  سِرتق 
صحبت  عشق  یک  یا  درد  یک  از  بکشد،  رخ  به  آمالش 
به  افغانستان  در  عشق!  دردِ  یک  هم  شاید  و  می‌کند 
اردوی ملی)سربازی( می‌رود و در سال سوم خدمتش 
به درجۀ افسری می‌رسد. بعد به ایران می‌آید اما به‌دلیل 
ماجراهایی که پناهندگان افغانستانی در ایران دچارش 
هستند، دوباره به کشورش برمی‌گردد. بار دیگر عزمش 
را جزم می‌کند و می‌خواهد این‌مرتبه از مرز پاکستان وارد 
ایران شود اما گرفتار می‌شود و سه ماه در زندان پاکستان 

به‌سر می‌برد. بعد از این اتفاق دوباره به کابل برمی‌گردد 
اما این‌مرتبه با اوضاع جسمی و روحی ناراحت‌کننده و 
زخم‌هایی که از شکنجه‌ها روی تنش باقی مانده بود. یک 
سال در افغانستان می‌ماند و دوباره عزم ایران می‌کند. 
93 از ایران  این‌مرتبه از تلاشش نتیجه می‌گیرد. در سال
با پدر و مادرش در افغانستان تماس می‌گیرد و حلالیت 
طلبیده و اجازه می‌گیرد تا برای دفاع از حرم حضرت 
برود.  سوریه  به  اعتقادش  و  عشق  البته  و  زینب)س( 
 94 آبان سرانجام  است،  بوده   70 سال متولد  که  محمد 
در سوریه شهید می‌شود. مزارش هم در بهشت‌زهرایِ 
تاریخ  است.  رفقایش  از  دیگر  خیلی  جوار  در  و  تهران 
دقیقاً  یعنی  11محرم؛  می‌شود  قمری  ماه  به  شهادتش 
تا  باشیم  خانواده‌اش  و  خانه  مهمان  شد  قرار  که  شبی 

برایمان کمی از سردارشان بگویند.

گفتگو با خانواده شهید مدافع حرم، محمد مقدم 

سردارِ گلشهر
 

به او گفتیم برو که تو را بــه حضرت زینب)س( 
می‌سپاریم

این خانــه و ایــن خانــواده یک‌طورهایی جمع 
اضدادنــد؛ یعنــی اگــر اینجا بغــض می‌بینی، 
دردِ دلتنگــی می‌بینــی، حســرت ندیدن یک 
عزیز را می‌بینی، درعوض غــرور و حس افتخار 
و آرامشــی محض را هم می‌بینــی. دیدن که نه، 
درک می‌کنی، می‌فهمی. پررنگ‌تر از همه هم در 
چهرۀ پدر و مادرش و باز بیشــتر و بیشتر در حال 
معلوم و نامعلوم چشم‌های مادرش. پدر محمد با 
همان کلماتی که لهجۀ افغانستانی‌اش را بیشتر 
از بقیه هویدا می‌کند، می‌گوید: »پسرم در ایران 
که بود، در تهران در یک کارخانه کارگری می‌کرد. 
آن موقع ما در افغانســتان بودیم. یک روز خیلی 
ناگهانــی به من زنــگ زد و گفت کــه می‌خواهد 
به ســوریه برود. خواســته‌اش، خواسته‌ای بود 
که نه می‌شــد با آن موافقت کــرد و نه مخالفت، 
به‌هرحال می‌دانســتم اوضاع از چه قرار است و 
او چرا می‌خواهد به سوریه برود. موافقتم را درجا 
به او اعلام نکردم. روزها هی رد می‌شد و او مجدد 
تماس می‌گرفت و خلاصه آن‌قدر پافشاری کرد 
که هم من و هم مادرش رضایتمان را برای رفتنش 
به او اعــام کردیم و گفتیم برو که ما تو را دســت 
حضــرت زینب)س( ســپردیم. حلالیت طلبید 

و از همان پشت گوشــی خداحافظی کرد. قبل 
رفتنش هم همدیگر را ندیدیم.«.

برادر بزرگ‌تر سردار می‌گوید: »اولین‌بار درمورد 
تصمیمــش برای رفتن به ســوریه با من صحبت 
کرد. از ما می‌خواســت تا مدتی به مادرم چیزی 
از رفتنــش نگوییم که نگران نشــود. محمد اگر 
تصمیمی می‌گرفت، کاملا جدی می‌شد و حتماً 

باید آن را عملی می‌کرد.«.

 
   خواب قبل شــهادت و برادری که خیلی خوب، 

تعبیرش را می‌دانست
ســردار دوتا خواهــر هــم دارد. خواهــر اولش 
می‌گوید محمد ماجرای شــهادتش را در خواب 
دیده بــود. کنجــکاوی‌ام را که می‌بینــد، ادامه 
می‌دهــد: »افغانســتان بودیــم هنــوز. وقتی 
بــود که بــه اردوی ملــی می‌رفت. یــک روز آمد 
روبه‌روی مادرم نشســت و گفت خوابی دیده‌ام 
کــه می‌خواهم برایتان تعریف کنــم. با هیجانی 
که او داشــت، همه مشــتاقانه منتظر شــنیدن 
بودیم. گفت خــواب دیدم در جایی هســتم که 
زمینش پُر بود از گل‌های زیبا و رنگارنگ. من هم 
ســوار یک اسب ســفید بودم. ناگهان یک خانم 
خیلی محجبه را دیدم که به‌ســمت من می‌آید. 
دهانۀ اســبم را گرفت و ما را با خودش برد. مادرم 


